
سیدخلیل سجادپور- مردی که در پی 
ارتباط سیاه با یک زن جوان، همسر او و 
نوجوان 16 ساله بی گناهی را با شلیک 
گلوله به قتل رسانده بود، با هوشیاری 
و تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس 
آگاهی دستگیر شد و در حالی راز این 
جنایت هولناک را فاش کرد که نیروهای 
ــدادی به  مدت 2 روز یک چاه 110  ام
متری را بــرای کشف اجساد قربانیان 

حفر کردند! 
به گــزارش اختصاصی خراسان، پنجم 
اردیبهشت بــود که مــاجــرای گم شدن 
مــرد کشاورز و کارگر 16 ساله اش به 
توابع  از  آبــاد  فیض  شهرستان  پلیس 
ــزارش شد و  استان خراسان رضــوی گ
بدین ترتیب گروه زبده ای از کارآگاهان 
مستقیم  فرماندهی  بــا  آگــاهــی  پلیس 
سرهنگ حمزه ذوالــفــقــاری )فرمانده 
انتظامی فیض آباد( تلاش گسترده ای 
ــرای یافتن سرنخی از گم شدگان  را ب
ــاز کــردنــد. ایــن پــرونــده در حالی زیر  آغ
ذره بین تحقیقات قرار گرفت که دو فرد 
گمشده )حسین – س و حسن – ش( 

نبودند.  نیز  هایشان  تلفن  پاسخگوی 
اقدامات اطلاعاتی حاکی از آن بود که 
حسین )مرد کشاورز( سوار بر وانت پیکان 
به زمین هــای کــشــاورزی خــود واقــع در 
15 کیلومتری شهرستان رفته است. 
هنگامی که کارآگاهان به محل مذکور 

عزیمت کردند، وانت پیکان را در حالی 
یافتند که آثاری از خون در قسمت بار آن 
دیده می شد. گــزارش خراسان حاکی 
اســت: این گونه بود که فرضیه جنایت 
قــوت گرفت و ایــن پرونده با دستورات 
قاضی فتحعلی زاده )بازپرس دادسرای 
عمومی و انقلاب فیض آباد( وارد مرحله 
جدیدی شد. اهمیت و حساسیت این 
پــرونــده موجب شد تا سکاندار امنیت 
خراسان رضوی نیز دستورات محرمانه 
ای برای پیگیری این ماجرای جنایی در 
پلیس آگاهی استان خراسان رضوی را 

صادر کند.
بنابراین گروه ورزیــده ای از کارآگاهان 
اداره جنایی آگاهی با نظارت سرهنگ 
کارآگاه جواد شفیع زاده )رئیس پلیس 
ــازم  ــم ع ــوی( ه ــ ــی خــراســان رض ــاه آگ
ــراد مظنون را زیر  فیض آبــاد شدند و اف
چتر اطلاعاتی بردند. براساس گزارش 
ــی و  ــاب ــان، پــس از چند روز ردی ــراس خ
رصدهای اطلاعاتی سرنخ هایی به دست 
آمــد که نشان می داد، همسر حسین 
)جوان 39 ساله گمشده( در همان روز 
ــای  تـــمـــاس ه
مـــشـــکـــوکـــی 
ــرده  ــرار ک ــرق ب
است به همین 
دلیل، این زن 
به  ــه  ــال 35 س
انتظامی  مقر 
ــت شد  ــدایـ هـ
ــوالات  تــا بــه س
تـــخـــصـــصـــی 
کـــارآگـــاهـــان 

پاسخ دهد.
او اگرچه سعی کــرد خــود را بی خبر از 
ماجرای گم شدن همسرش نشان دهد 
اما تیزبینی کارآگاهان و بررسی دقیق 
محتویات گوشی تلفن همراه وی ، راز یک 

ارتباط سیاه را فاش کرد.
»ل- پ« کــه در بــرابــر شــواهــد و دلایــل 

انکارناپذیر قرار گرفته بود به ناچار لب به 
اعتراف گشود و قطعه گمشده این پازل 

جنایی را به کارآگاهان نشان داد.
به گــزارش خراسان، با افشای »ارتباط 
سیاه« بی درنگ گروهی از کارآگاهان با 
هدایت سرهنگ ذوالفقاری و دستورات 
ویژه قضایی، وارد عمل شدند تا »رضا- 
ج«)متهم( را  دستگیر کنند امــا ادامــه 

تحقیقات نشان داد که او سوار بر خودروی 
برادرش به مکان نامعلومی گریخته است. 
کارشناسان  ردیابی  که  نکشید  طولی 
اداره اطلاعات جنایی، دامنه تحقیقات را 
به رامسر و دیگر شهرهای شمالی کشور 
کشاند. آنان درحالی به جست وجوهای 
که  پرداختند  کشور  شمال  در  پلیسی 
گــزارش های لحظه به لحظه پلیس، از 
بازگشت متهم تحت تعقیب به سمنان 
و سبزوار حکایت داشت. بنابراین گروه 
دیگری از کارآگاهان عازم جاده شدند 
و با همکاری پلیس بردسکن، ایست و 

بازرسی جاده ای به راه انداختند.
حالا دیگر خودرو پژو 207 که متهم سوار 
آن بود، زیر چتر اطلاعاتی قرار داشت و 
گزارش مسیر عبوری آن به کارآگاهان 
مخابره می شد. چند ساعت بعد »رضا – 
ج« وارد کمین ایست وبازرسی در حوزه 

استحفاظی بردسکن شد.

بـــی ســیــم هــای 
همچنان  پلیس 
ــا رمــــزهــــای  ــ بـ
فعال  عملیاتی 
بود تا این که پژو 
مشکی   207
ــا رعایت  رنــگ ب
هـــمـــه جـــوانـــب 

امنیتی در جاده متوقف شد و بلافاصله 
حلقه هــای فــولادیــن قانون بر دستان 
راننده 35 ساله گره خــورد. متهم این 
پرونده جنایی که غافلگیر شده بود در 
میان بهت و حیرت به شهرستان فیض 
آباد انتقال یافت و مورد بازجویی های 
فنی قرار گرفت. اما هرگونه اطلاع از دو 
فرد گمشده را انکار کــرد. با وجــود این 
عملیات های اطلاعاتی زیر نظر سرهنگ 
مهدی سلطانیان )رئیس اداره جنایی 
آگاهی خراسان رضوی( و بازجویی های 
انتظامی  فرمانده  نظارت  با  تخصصی 
فیض آباد ادامه یافت تا این که اسناد و 
مدارک انکارناپذیری از ارتکاب جنایت 
به  دست آمد. متهم این پرونده جنایی 
با مشاهده این مــدارک، به ناچار لب به 
اعتراف گشود و راز قتل دو فرد گمشده با 

انگیزه ارتباط سیاه را بازگو کرد.
او در اعترافات تکان دهنده خود گفت: 
از حــدود 2 سال قبل »ل- پ« )همسر 
مقتول 39 ساله( با من درددل می کرد 
که همسرش او را کتک می زند و رفتار 
مناسبی ندارد. من هم که به خاطر ارتباط 
با آن زن تحت تاثیر حــرف هایش قرار 
داشتم تصمیم گرفتم تا شوهر او را به قتل 
برسانم. به همین منظور وقتی از »ل- پ« 
ــرای آبــیــاری به  شنیدم کــه همسرش ب
زمین های کشاورزی رفته است اسلحه 

را برداشتم و به آن جا رفتم.
وقتی دریچه را برداشتم تا آب رها شود، 
ناگهان »حسین- س« را  دیدم و او را با 
شلیک گلوله به قتل رساندم. در همین 
هنگام »حسن- ش« )نوجوان 16 ساله( 

با  دیدن این صحنه جیغ زنان به سمت 
من آمد که به ناچار به طرف او هم شلیک 
کردم چرا که همه چیز را  دیده بود. بعد 
هم اجساد آن ها را در قسمت بار وانت 
پیکان حسین گذاشتم که یک فرش هم 
داخل آن بود. متهم این پرونده جنایی 
ــه داد: اجساد را چندین کیلومتر  ادام
دورتر به داخل زمین های خودمان بردم 
 که چاه عمیقی را در آن حفر کرده بودیم .
ابتدا جسد شوهر »ل- پ« و بعد هم جسد 
پسر 16 ساله را که برای او کار می کرد 
درون چاه انداختم و کیسه ای پر از خاک 
را هم به روی اجساد پرت کردم بعد از آن 
هم تراکتور را به محل چاه بردم و با بیل 
تراکتور خاک زیادی را داخل چاه ریختم 
تا پر شد. وقتی اطمینان یافتم که دیگر 
کسی متوجه ماجرا نمی شود به خانه 
رفتم و با به امانت گرفتن خودروی برادرم 

به شهرهای شمالی گریختم...
به گزارش اختصاصی خراسان، در پی 
اعترافات متهم ودر حالی که سگ های 
جسدیاب نیز نتوانستند محل دفن اجساد 
را پیدا کنند، تلاش نیروهای امــدادی 
بــا  دستور قاضی بدخشان )دادستان 
ــرای حفر منطقه ای آغاز  ــاد( ب فیض آب
شد که متهم مدعی بود اجساد را در آن 
مکان داخل چاه انداخته است! بعد از 
حدود 48 ساعت حفاری بالاخره اجساد 
قربانیان این جنایت مسلحانه وحشتناک 
روز چهارشنبه گذشته از زیر خروارها 

خاک سرد بیرون کشیده شد.
بنابراین گزارش ، تحقیقات بیشتر برای 
کشف زوایــای پنهان این پرونده جنایی 

همچنان ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

دختری در دنیای هزار چهره! 

آن قدر در فراز و نشیب های زندگی سختی کشیده ام و در بیراهه خلاف قرار 
گرفته ام که دیگر تاب و تحمل این شرایط وحشتناک را ندارم با وجود این اکنون 

دخترم نیز در مسیری قرار گرفته است که ...
به گزارش خراسان، زن جوان با بیان این که دختر 13 ساله ام پس از شکست 
عشقی در فضای مجازی به مصرف شیشه روی آورده است، درباره قصه تاسف 
بار زندگی اش به کارشناس اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد توضیح 
داد: از روزی که به این دنیای هزار چهره آمده ام به مواد مخدر اعتیاد داشتم 
چرا که پدر و مادرم معتاد بودند و من هم پای بساط مواد مخدر رشد کردم. پدرم 
راننده خودروهای سنگین بود و به توصیه دوستانش برای آن که هنگام رانندگی 
در مسافت های طولانی به خواب نرود مصرف مواد مخدر را آغاز کرده بود و از 
سوی دیگر نیز مواد مخدر را با کامیون به شهرهای دیگر انتقال می داد و مادرم 
نیز که زنی معتاد بود با پدرم همکاری داشت. چند ماه بیشتر از تولد من نمی 
گذشت که پدر و مادرم هنگام حمل محموله سنگین مواد مخدر دستگیر و روانه 
زندان شدند در این میان مادرم که نقش زیادی در قاچاق مواد مخدر نداشت 
مدتی بعد در حالی از زندان آزاد شد که تصمیم گرفته بود دیگر به سمت مواد 
مخدر نرود ولی پدرم به حبس ابد محکوم شد و در زندان باقی ماند. با وجود این 
مادرم خیلی زود مهم ترین تصمیم زندگی اش را فراموش کرد و برای تامین 
هزینه های زندگی به خرده فروشی مواد مخدر روی آورد و دوباره معتاد شد. 
من هم که 9 سال بیشتر نداشتم درس و مدرسه را رها کردم و به پیشنهاد مادرم 
شاگرد خیاطی شدم تا این حرفه را بیاموزم و کمک خرج مادرم بشوم. خلاصه 
13 ساله بودم که با پسر یکی از بستگان دور مادرم ازدواج کردم »شاهرخ« که 
15 سال از من بزرگ تر بود در یک کارخانه تولید تنقلات کار می کرد. نامزدم 
جوانی مهربان و موقر بود و خانواده خوبی نیز داشت هنوز یک سال از زندگی 
مشترکمان نگذشته بود که  دخترم »نیوشا« به دنیا آمد و همسرم در بیمارستان 
متوجه اعتیاد من شد با این آبروریزی چاره ای جز بیان حقیقت را نداشتم چرا 
که در این مدت نیز برای استعمال مواد مخدر به ترفندهای گوناگونی متوسل 
می شدم .در این شرایط خانواده همسرم برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر مرا 
از بیمارستان به مرکز ترک اعتیاد انتقال دادند و شرط گذاشتند که اگر دوست 
دارم دخترم را ببینم باید اعتیادم را ترک کنم و پاک به خانه بازگردم من هم به 
خاطر دخترم مواد مخدر را کنار گذاشتم و به زندگی مشترکم ادامه دادم اما 

طولی نکشید که یک حادثه دیگر زندگی ام را درهم کوبید.
یک روز که شاهرخ در کارخانه مشغول کار بود ناگهان دستش لای دستگاه برش 
قرار گرفت و از مچ قطع شد همکارانش او را به بیمارستان بردند اما فایده ای 
نداشت و پزشکان نتوانستند دست اورا پیوند کنند. همسرم به همین خاطر 
از داروهای مرفین دار استفاده می کرد تا دردهایش کاهش یابد .در همین 
روزها او با پیشنهاد دوستان و اطرافیانش به مواد مخدر روی آورد و من هم که 
منتظر چنین فرصتی بودم دوباره معتاد شدم و به ناچار به جای همسرم در 
همان کارخانه به سر کار رفتم ولی یک روز وقتی از کارخانه به منزل بازگشتم 
پیکر همسرم را دیدم که بی جان کف اتاق افتاده بود، پزشکان علت مرگ او را 
مصرف زیاد مواد مخدر تشخیص دادند که به قول معروف سنکوپ کرده بود. 
همسرم از این دنیا رفت و مرا با کلی بدهی به این و آن تنها گذاشت. خانواده 
همسرم قصد داشتند به طور قانونی دخترم را از من بگیرند ولی من شبانه 
از خانه فرار کردم و در خانه های دوست و آشنا سرگردان بودم به ناچار و به 
صورت پنهانی به خانه مادرم رفتم تا با  دختری 7 ساله در کوچه و خیابان رها 
نشوم با آن که خواهرم معتاد بود و برادر و مادرم نیز مواد می فروختند ولی من 
روزها به کارخانه می رفتم و شب ها خیاطی می کردم تا بتوانم زندگی مستقلی 
تشکیل بدهم. وقتی پول خرید یک خانه را تهیه کردم همه آن مبلغ را به برادر 
شوهرم دادم تا خانه ای برایم خریداری کند اما چند روز گذشت و خبری از 
برادرشوهرم نشد. خانواده اش نیز با نگرانی در جست وجوی او بودند تا این 
که از پلیس آگاهی تماس گرفتند و مشخص شد برادر شوهرم کنار جاده به قتل 
رسیده و لوازم داخل خودرواش نیز به سرقت رفته است. این گونه بود که پول 
های من هم به باد رفت و من از شدت افسردگی ودر یک تصمیم احمقانه به فکر 
خودکشی افتادم ولی دخترم مرا به بیمارستان رساند و زنده ماندم .زندگی پر 
فراز و نشیب من ادامه داشت تا این که با شیوع کرونا مجبور شدم برای کلاس 
های آنلاین دخترم گوشی تلفن هوشمند بخرم تا ادامه تحصیل بدهد ولی آرام 
آرام به رفتارهای نیوشا مشکوک شدم و با بررسی پیامک هایش فهمیدم که با 
پسری در فضای مجازی ارتباط دارد و مخفیانه به دیدارش می رود .یک روز 
پنهانی دخترم را تعقیب کردم و با شناسایی محل سکونت »کامران« به تحقیق 
درباره او و خانواده اش پرداختم. آن جا بود که متوجه شدم کامران جوانی معتاد 
و چاقوکش است که از مردم زورگیری می کند. بعد از این ماجرا هرچه تلاش 
کردم دخترم را از این ارتباط بازدارم موفق نشدم به ناچار اصرار کردم کامران 
به خواستگاری اش بیاید اما او وقتی موضوع خواستگاری را جدی دید نیوشا 
را برای همیشه رها کرد و دیگر تماسی نگرفت در شرایطی که دخترم دچار 
شکست عاطفی شده بود تازه فهمیدم در کنار برادرم به مصرف مواد مخدر 

صنعتی )شیشه( روی آورده است و ...
گزارش خراسان حاکی است با راهنمایی و دستورات سرگرد جواد یعقوبی 
)رئیس کلانتری طبرسی شمالی( دختر 13 ساله تحت درمان قرار گرفت و 
تلاش مشاوران کلانتری برای رهایی این خانواده از آسیب های اجتماعی 

آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

عامل 2 جنایت مسلحانه وحشتناک اعتراف کرد

اجساد قربانیان 39 و 16 ساله این جنایت هولناک از اعماق چاه 110 متری بیرون کشیده شد 

ارتباط سیاه! 

اختصاصی خراسان

اختصاصی خراسان

کوتاه از حوادث

 ۳ *مهر/ ضاربان »هاشمی« شهردار ناحیه 
منطقه ۱۹ تهران که در جریان جلوگیری از ادامه 
ساخت و ساز غیرقانونی در خیابان گلپاش با 
ضربات چاقو و قمه مجروح شده بود، با ورود پلیس 

دستگیر شدند.
*باشگاه خبرنگاران جوان/ راستی رئیس 
مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت از 
دستگیری فردی خبر داد که با معرفی و منتسب 
ــردن خــود به یکی از نهادهای دولتی تحت  ک
پوشش کمک به نیازمندان از شهروندان 100 

میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.
ــس  *صــدا و سیما/ خالدی سخنگوی اورژان
گفت: عصر چهارشنبه گذشته به دنبال برخورد 

دو قایق موتوری در اسالم ۱۰ نفر مصدوم شدند.
*ایسنا/ غیبی رئیس اورژانس لرستان گفت: 
پنج شنبه گذشته واژگونی اتوبوس در دوراهی 

زالی- نورآباد ۱۸ مصدوم به جا گذاشت.
ــردار صالحی فــرمــانــده انتظامی  *مــهــر/ س
خوزستان از کشف ۱۰۶ قبضه انــواع سلاح 
شکاری و جنگی غیرمجاز و نیز دستگیری ۹۲ 
ــاح غیرمجاز و عاملان  نفر از دارنــدگــان س

تیراندازی خبر داد.
*ایسنا/ ولی پور رئیس سازمان امدادونجات 
از وقوع سیل و آب گرفتگی در ۷۳ شهرستان 
۱۷ استان کشور خبر داد که تاکنون ۲۲۱ تیم 

امدادی حادثه‌دیدگان را امدادرسانی کردند.
توکلی/ سبتکی فرمانده انتظامی سیرجان 
گفت: دو مامور به نام های ستوان یکم”مرتضی 
ــان قاسمی  ــم”ارس ــک ــوار ی ــت ــی” و اس ــول رس
نژاد” هنگام گشت زنی در محور”سیرجان-
بندرعباس” یک کیف دستی حاوی طلا و دو 
چک به ارزش تقریبی سه  میلیارد ریال را پیدا 

کردند و آن را به صاحبش برگرداندند‌. 

    ماجرای قتل موتورسوار جوان در مشهد 
سجادپور- مــردی کــه مــوتــورســوار 23 
ساله ای را با ادعای مزاحمت برای  دختر 
نوجوانش، به قتل رسانده بــود، با صدور 
دستورات ویژه قضایی دستگیرشد و به جرم 
خود اعتراف کرد.به گــزارش اختصاصی 
خراسان، این حادثه نیمه شب چهاردهم 
اردیبهشت در بولوار رسالت مشهد هنگامی 
رخ داد که مرد 39 ساله ای از خانه بیرون 
آمد و جوان موتورسواری را  دید که در محله 
معروف به خیابان چهارده معصوم تردد 
می کند.او به بهانه دادن تذکر به جوان 
موتورسوار نزدیک شد که ناگهان درگیری 
بین آن ها با برداشتن سوئیچ خودرو توسط 
مرد جــوان، شدت گرفت. در همین حال 

موتورسوار 23 ساله با ضربه چاقوی مرد 39 ساله مجروح شد 
و در بیمارستان جان سپرد.گزارش خراسان حاکی است، این  

متهم که روز گذشته با تلاش کارآگاهان 
اداره جنایی آگاهی و دستورات محرمانه 
قاضی دکتر صادق صفری دستگیر شد راز 
این جنایت را برملا کرد و گفت: او )مقتول( 
ــواره بـــرای دخــتــرم ایــجــاد مزاحمت  ــم ه
می کرد ابتدا با خــودم می اندیشیدم که 
خواستگار دخترم است اما بعد فهمیدم که 
فقط قصد مزاحمت دارد به همین  دلیل 
آن شب خواستم به او تذکر بدهم که با هم 
درگیر شدیم در این میان پسر 12 ساله ام 
چاقویی را به دستم داد که با آن ضربه ای به 
جوان موتورسوار زدم. گزارش اختصاصی 
خراسان حاکی است، تحقیقات بیشتر در 
این باره با حضور قاضی ویژه قتل عمد در 
پلیس آگاهی خراسان رضوی و بازجویی های تخصصی از متهم 

همچنان ادامه دارد.
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